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در صفحات بخوانيد

اسماعيل كوثري با اطمينان مي گويد فراكسيون متبوعش برنامه اي 
ــتيضاح هيات رئيسه مجلس ندارد. اين نماينده اصولگرا  براي اس
بيش از آنكه به اصولگرا بودنش مشهور باشد به عنوان حامي دولت 
ــود. وي در اظهارنظري متفاوت از احمد توكلي و  ــناخته مي ش ش
الياس نادران با قاطعيت تاكيد دارد فراكسيون چنين برنامه اي در 
ــتور كار ندارد كه هيات رئيسه اصولگرا را استيضاح كند. اين  دس
ــت كه احمد توكلي روز سه شنبه در تذكري به نطق  در حالي اس

لاريجاني، وي را به خاطر مصوبه اخير مجلس ...

اسماعيل كوثري در گفت و گو با «شرق»:
اختلاف لفظي اصولگرايان خانوادگي است

صفحه3

تابستان سال 60 مقطعي پرآشوب و بحراني در تاريخ ايران است 
ــاز را  كه در ميان وقايع پيش و پس از خود قطعه اي سرنوشت س
مي سازد. آن فصل گرم با بوي خون و صداي بمب و اخبار درهم 
ريخته سياسي همراه بود. زماني كه هر روز در گوشه اي از كشور 
عده اي كشته مي شدند و هر ناشناسي يا فرد مشكوكي در محل 
كار و خيابان مي توانست يك دشمن جدي باشد. گروه هاي مخالف 
ــلح با فريب جوانان و جذب آنها نقش اصلي را در دامن زدن  مس

به خشونت ها ايفا كردند و چرخه اي بزرگ ...

نگاهي به پرونده تروريسم و يادي از فاجعه هفتم تير سال 60
تابستان پرماجرا

صفحه 12

واقعاً من چه كاره ام
احمد غلامي 

يه آقايي آمد دم در روزنامه موهاي 
ــت، لاغر و قدبلند بود.  جوگندمي داش
ــاي... كار دارم.» گفتم:  ــا آق ــت: «ب گف
ــه از زندان  ــا نيس.» گفت: «مگ «اينج
نيومده مرخصي؟» گفتم: «چرا شنيدم 
ــاط كاري نداره.»  ــده ولي با ما ارتب اوم
ــدي؟» گفتم:  ــه ش رو به من ب ــت: «مي توني آدرس خون گف
ــودم برم.» گفت:  ــدارم، همين جوري بلدم خ ــش رو ن «آدرس
ــو اينترنت ديدم. خيلي  ــش رو ديدي؟» گفتم: «آره ت «عكس
ــما باهاش آشنا هستين؟» گفتم:  ــده بود.» گفت: «ش لاغر ش
«آره از روزنامه ... باش آشنا شدم. خيلي آدم سالم و باحاليه.» 
گفتم: «شما مي شناسيدش؟» گفت: «نه وقتي زندان بودم به 
ــم: «به خدا من تلفنش  ــواده م خيلي محبت كرده.» گفت خان
ــش رو هم بلد نيستم.» گفت: «عيبي نداره.»  رو ندارم، آدرس
ــماره تون رو بدين بگم زنگ بزنه.» گفت: «نه ولش  گفتم: «ش
ــمت نبوده.» گفتم: «اسم شما؟» گفت: «چه اهميتي  كن قس
ــدم اومدم.» گفتم: «چرا؟»  ــيمون ش داره ولش كن، اصلاً پش
ــت: «اومدم اينجا ببينمش وقتي ديدم اينجا نيس ديگه از  گف
ــتم.» سكوت كردم. گفت: «چرا مقاله يا عكسي  خيرش گذش
ــه.» گفت: «با اين همه  ازش چاپ نمي كنين؟» گفتم: «نميش
ــت آخر روزنامه تون رو ببندند  محافظه كاري كه مي كنين دس
ــنگين  تموم مي شه.» گفتم: «ما كار خودمون رو  كه براتون س
ــده و با ما هم تموم نميشه.»  ــروع نش مي كنيم. تاريخ با ما ش
گفت: «پس رسالت شما چيه؟» گفتم: «چرخوندن اين چرخ تا 
جايي كه زورمون برسه، هر جا زورمون نرسيد ولش مي كنيم!» 
گفت: «مراقب باش به عقب نچرخوني.» گفتم: «از اونجا كه شما 
وايسادي قطعاً ما به عقب مي چرخونيم و از اونجا كه خودمون 
وايساديم به جلو.» گفت: «واقعاً شرم آوره، براي هر كاري توجيه 
پيدا مي كنين؟» گفتم: «بله!» گفت: «ببخشين عصباني شدم، 
ــما اولين  ــما آزارم ميده.» گفتم: ش ــخصيت محافظه كار ش ش
ــتين كه اينو به من ميگه.» گفت: «توي اين اوضاع  نفري نيس
محافظه كاري، ميشه عافيت طلبي.» گفتم: «محافظه كاري در 
ــر چي؟» گفت: «حقيقت؟» گفتم: «ترجيح ميدم به جاي  براب
حقيقت راه درست رو برم حتي اگه به حقيقت نرسم.» گفت: 
ــت  ــين.» گفتم: «از چي؟» گفت:  «از از دس «بهانه س، مي ترس
دادن حقوق ماهيانه.» گفتم: «خدا قسمت كنه شما هم حقوق 
بگير بشين.» خنديدم، ناراحت شد. فكر كرد مي خواهم دستش 
بيندازم. با عصبانيت گفت: «شما آدم رياكاري هستين. وقتي 
نمي توني كار كني لزومي نداره كاغذ سياه كنين.» گفتم: «ما 
ــه تا حدودي كار كرد.» و با انگشت شست  فكر مي كنيم ميش
ــان دادم. دست دراز كردم با او  ــبابه اندازه كوچكي را نش و س
ــتش را خيلي دير آورد جلو و گفت : «از  خداحافظي كنم. دس
ــارن متنفرم.» خيلي  ــيح رو درمي آدم هاي رذلي كه اداي مس
ــتم حرفي بزنم، شايد دست به يقه  عصباني بود اگر مي خواس
ــد. توي دلم گفتم «خدايا عجب اوضاعيه.» نمي دانستم  مي ش
چرا بايد اين همه توهين را تحمل كنم. بغضم گرفته بود.وقتي 
مرد رفت راه افتادم بروم تحريريه كه يك نفر صدايم زد: «آقا... 
ــين  ــاز خودش بود. توي دلم گفتم: «يا حس ــتم، ب آقا» برگش
ــار داد و گفت:   ــت.» آمد جلو. مرا در آغوش گرفت و فش برگش
ــين. اين روزها خيلي قاطي و عصباني ام.  «بد حرف زدم، ببخش
به دل نگيرين.» سكوت كردم. دسته گل پژمرده اي را كه معلوم 
ــت شيشه ماشين آفتاب خورده و پلاسيده شده جلويم  بود پش
دراز كرد و گفت: «روزتون مبارك.» متوجه نشدم چه مي گويد. 

هاج و واج نگاهش كردم. 

گروه ورزش، سجاد فيروزي: جام جهاني 2010 بالاخره 
شاهد يك فوتبال به معني ناب آن بود. درخشش فوق العاده 
ستاره هاي جوان ژرمن و بازي به نسبت يكطرفه آن، هيجان 
گم شده در جام جهاني را به آن برگرداند تا آلمان ها يك گام 
ديگر به قهرماني نزديك شوند و انگليسي ها براي فتح مجدد 
جام چهار سال ديگر منتظر بمانند و به انتظار 48 ساله شان 
ــس هرچه بيننده  ــد. بازي آلمان- انگلي ــايد) پايان دهن (ش
ــت. شروع  ــت را در خود داش فوتبال از اين ورزش مي خواس
بازي با تسلط مطلق ژرمن ها همراه بود. فرصت مناسبي كه 

ــت داد، عطش  ــعوت اوزيل در دقيقه پنجم بازي از دس مس
«ماشين منظم فوتبال دنيا» براي گلزني را نشان داد. كار تا 
جايي پيش رفته بود كه انگليسي ها حتي نتوانستند در 15 
دقيقه اول بازي ضربه اي به سمت دروازه حريف بزنند. بازي 
ــان 20 دقيقه اول به نتيجه  ــوب و مطمئن آلمان در هم خ
ــون مدافع مياني امروز سه شيرها با گاف بزرگي  رسيد. آپس
ــه داد، كلوزه را در موقعيت تك  به تك قرار داد تا مهاجم  ك
فرصت طلب من شافت ها به راحتي از آن استفاده كرده و گل 

ادامه  درصفحه 13اول بازي را به ثمر برساند.

برنامه  امروز
هلند - اسلواكي (ساعت18/30، مرحله يك هشتم نهايي)

شيلي - برزيل (ساعت 23، مرحله يك هشتم نهايي)
نتايج ديروز

انگليس 1- آلمان 4
آرژانتين   - مكزيك 

جام جهاني فوتبال

گروه سياسي: روز گذشته هاشمي رفسنجاني با انتشار يادداشتي 
در پايگاه شخصي اش به روايت حادثه هفتم تير پرداخت. به گزارش 
فارس وي نوشت:«29 سال پيش، بعدازظهر روز هفت تيرماه در 
لحظات پاياني يك جلسه طولاني شوراي مركزي حزب جمهوري 
اسلامي در سرچشمه تهران كه درباره مسائل جنگ و انتخاب وزير 
امور خارجه بود و بسياري از دوستان و مسوولان آن روز به ويژه دو 
همسنگر ديرينم آيت االله دكتر بهشتي و آيت االله دكتر باهنر حضور 
داشتند، خبر آوردند كه حال همسنگر ديگرمان آيت االله خامنه اي 
كه روز قبل در يك بمبگذاري در مسجد ابوذر مجروح شده بود، 
ــت. در يك آن چشمم با چشمان شهيد بهشتي تلاقي  وخيم اس
كرد و عمق ناراحتي را در وجودشان ديدم. جلسه به پايان رسيد 
و پس از مشورت، قرار – كه در آن لحظات تقدير بود- بر اين شد 
كه من بر بالين مجروح در بيمارستان بروم... وخامت حال آيت االله 
خامنه اي به گونه اي بود كه همه چيز را فراموش كرده بودم و تمام 
فكر و ذكرم به كارهاي پزشكاني معطوف بود كه براي كم كردن 
آلام ايشان تلاش مي كردند... با اينكه با حاج احمدآقا در منزل قرار 
ــتم، ديروقت به منزل رسيدم و ديدم ايشان منتظرم نشسته  داش
است. بحث درباره انتخابات رياست جمهوري بعد از عزل بني صدر 

ــت كه صداي  بود. نمي دانم چقدر گذش
زنگ تلفن مرا به سوي خود برد. صدايي 
ــوي تلفن، شكسته و  ــته از آن س خس
ــمه  ــته خبر از حادثه اي در سرچش بس
داد كه بر من آوار شد. چشمم را بر هم 
گذاشتم، قيافه و اسم همه كساني به نظر 
مي آمد كه قرار بود در آن جلسه باشند، 
ــن لحظات ديدار من با  مخصوصاً آخري
دكتر بهشتي و سخنانش كه در آستانه 
خروجي در كه فكر مي كنم گفتند: «تو 
برو، آنجا واجب تر است و ما اينجا را اداره 
مي كنيم.» نمي توانستم باور كنم كه پس 
از مطهري، مفتح، هاشمي نژاد كه رفته 
بودند و خامنه اي كه معلوم نبود مي ماند 
يا مي رود، حالا بهشتي و باهنر هم رفته 
ــند. گويي آسمان بر من فرود آمده  باش
بود و غم با همه سنگيني خويش قلبم را 
مي فشرد و صداي زنگ تلفن كه گاهگاه 

به گوش مي رسيد و فاطمه، دخترم، برمي داشت و با خبرهاي ضد و 
نقيضي كه مي شنيد، بر التهاب قلبم، آب مي زد و آتش. نمي دانستم 
ــورم را در محل حادثه  ــه كار كنم، ماموران امنيتي اجازه حض چ
نمي دادند و كلام تكراري آنها در پاسخ به پرسش تكراري من كه 
«چه شده؟» اين بود كه صداي آمبولانس ها قطع نمي شود، مردم 
مشغول بيرون كشيدن جنازه ها و مجروحان از زير آوارها هستند. 
در گرماگرم آن لحظات هيجاني، صداي تلفن مرا به سوي خويش 
برد و وقتي گوشي را برداشتم، ديدم صداي دوست داشتني دكتر 
باهنر است كه انگار از آسمان ها صحبت مي كند، بغض آلود و متعجب 
ــلام و عليك كرديم. من فكر مي كردم او نيز در جلسه است. او  س
ــده اي. پرسيدم:  گفت: دربان به من گفته بود كه تو از در خارج ش
چه شد؟ تو چه شده اي؟ گفت: «قبل از شروع جلسه، آقاي درخشان 
(يكي از شهدا) كه خستگي مفرط مرا ديد، به اصرار گفت كه بروم تا 
استراحت كنم. آمدم نزديك در بزرگ. همان لحظه كه مي خواستم 
نزديك ماشين شوم انفجار رخ داد. شعله آتش تا در خروجي رسيد و 
شيشه هاي ساختمان وسط شكست. ديوارهاي سالن عقب رفته و 
سقف يكپارچه آمده پايين. برق خاموش، صداي ضجه و استغاثه و 
ذكر و دعا از زير آوار به گوش مي رسيد. آتش نشاني آمده و جرثقيل 

مي خواهد سقف را يكپارچه بردارد. خطر ضدانقلاب هم وجود دارد 
و مردم نمي گذارند چهره هاي سرشناس در محوطه بمانند. با زور 
و التماس آنها را از صحنه بيرون مي برند.نمي دانم بر زبان آوردم يا 
در دلم بود كه به خاطر زنده ماندن ايشان خدا را شكر كردم، اما 
نمي دانستم او نيز به همين زودي ها مسافر است. پرسيدم: بهشتي 
ــد؟ گفت: نمي دانم، خبرها متناقض است. مي گويند سالم  چه ش
ــت، مي گويند مجروح شده و مي گويند به شهادت رسيد. آن  اس
شب براي من به درازاي شب عاشقان بيدل بود، اما با اين تفاوت 
كه در سحرگاهش به جاي وصل، خبر از هجران آوردند. ساعت 2 
بامداد بود كه خبر آوردند بهشتي، بهشتي شده و من كوه مصيبت 
رفتنش را بر دوش گرفتم تا كارهاي مملكت در غياب دو رئيس 
ــكل نشود. صبح علي الطلوع به نخست وزيري رفتم  قوه دچار مش
ــتر بدانم و هم ببينيم چه كار بايد بكنيم. قرار شد در  تا هم بيش
يك پيام راديويي با مردم صحبت كنم و دلداري شان بدهم. پس 
از آن به مجلس رفتم. مجلسي كه خانه ملت بود، حالا ديگر خانه 
عزا شده بود. 27 نماينده از نقاط مختلف كشور پر كشيده بودند. 
كمي با نمايندگان صحبت كردم و قرار شد به مامن دل ها، يعني 
جماران برويم تا دلگرمي فراق ياران را از كوه صبر يعني امام(ره) 
ــنويم. 8/30 صبح روز بعد از حادثه  بش
ــاق كوچك بيروني امام را  بود كه در ات
ديدم. دل ما مي لرزيد كه نكند از فراق 
«بهشتي مظلوم» دلش بايستد كه دل 
امتي مي ايستاد. با ديدن او نمي دانم چه 
شد كه اين شعر به يادم آمد: بشكست 
ــم مستت/ سر  اگر دل من به فداي چش
ــكند اگر سبويي.  ــلامت، ش خم مي  س
ــوب زمان در آن  باوركردني نبود كه اي
حالات كه مي دانستم آتش غم در همه 
ــعله مي كشد، با ذكر حادثه  وجودش ش
ــه اي از تاريخ قديم حوزه علميه  و لطيف
ــاره به سرنوشت انبيا و اوليا  نجف و اش
ــاد به نفس دادند.  ــه ما آرامش و اعتم ب
كبوتر خيالم بر شاخسار ياد هر عزيزي 
مي نشست كه هنوز نمي دانستم زنده اند 
يا شهيد شده اند، چون از لحظه انفجار 
ــده بودم كه فكر  ــاني را دي تاكنون كس
مي كردم شهيد شدند و كساني را كه اسم شان قبلاً جزء مجروحان 
بود يا اسم شان جزء شركت كنندگان در جلسه نبود، اما خبر مي آمد 
ــتي مي رفت، صدايش،  ــده اند. ذهنم به سوي بهش ــهيد ش كه ش
خيالش، نگاهش، مظلوميتش و تمام خاطراتي كه سال هاي سال 
با او داشتم، يك لحظه رهايم نمي كرد، مخصوصاً آن جمله اي كه 
روزي به او گفتم: سيد، با اين همه تهمت و توهين چه مي كني؟ 
خنديد و گفت: آسياب به نوبت. فكر مي كنم سه شنبه بود كه قرار 
ــهدا را تشييع كنيم. سه نظر بود؛ عده اي مي گفتند  شد پيكر ش
ــه اصفهان ببريم، گروهي مي گفتند به قم ببريم و اكثريتي كه  ب
ــت زهرا، مركز نور باشند. در دفترم در مجلس  مي گفتند در بهش
ــوراي اسلامي نشسته بودم كه خبر آوردند ازدحام مردم براي  ش
تشييع شهدا بيش از حد شد. قرار شد براي مردم صحبت كنم، 
به محض اينكه با مردم روبه رو شدم، شيون مردم چنان بلند شد 
ــاري را نديده بودم و  ــه من در تمام عمرم چنان صحنه اندوهب ك
بعدها در زمان رحلت امام ديدم. دست هاي مردم آنچنان در فضا 
حركت مي كرد كه گويي توفاني سهمگين مزرعه  گندم رسيده اي 
را به موج انداخته است و شعاري كه بر شدت اشك من مي افزود: 

«هاشمي هاشمي بهشتي ات كو؟» 

گروه سياسـي: يك هفته پس از آنكه اجلاس سران سه قوه 
ــد، روز گذشته برادران لاريجاني و  بدون هيچ توضيحي لغو ش
احمدي نژاد در همايش سراسري قوه قضائيه شركت كردند تا 
سران سه قوه پس از هفته اي پر افت و خيز دور هم جمع شوند. 
ــوزش عالي غيردولتي  ــات آم تصويب طرح حمايت از موسس
ــگاه آزاد  ــس دانش در مجلس و راي دادگاه به نفع هيات موس
ــوراي عالي انقلاب فرهنگي در  ــكايت از مصوبه ش به خاطر ش
ــته باعث شد از سويي نمايندگان حامي دولت در  هفته گذش
ــراض به مصوبه قوه مقننه مقابل مجلس تجمع كنند و در  اعت
ــعارهايي عليه رئيس مجلس مطرح شد. از سوي  آن تجمع ش
ــين محسني اژه اي به رئيس قوه قضائيه  ديگر با نامه غلامحس
ــاده 18، راي دادگاه در مورد پرونده  ــال م ــت اعم و درخواس
ــگاه آزاد مورد بررسي مجدد قرار گرفت.  پس از آن بود  دانش
ــيجي بر لزوم  ــتادان بس كه مقام معظم رهبري در ديدار با اس
ــته سران سه  حفظ وحدت تاكيد كردند. به هر روي روز گذش
قوه در اجلاس قوه قضائيه با محوريت قوه قضائيه، همت و كار 
ــدند و  ــد اقتصادي دور هم جمع ش مضاعف در مبارزه با مفاس
ــركت كردند.  به اين ترتيب اين همايش با  در اين همايش ش
حضور سران لشگري، كشوري و مقامات قضايي در حالي برگزار 
ــو آيت االله صادق آملي لاريجاني در راس اين  ــد كه از يك س ش
ــوه ضمن اعلام پرونده هاي متعدد در قوه قضائيه در خصوص  ق
مفسدان اقتصادي از مقاومت هايي كه در اين راستا وجود دارد 
ــايد و بر اين نكته تاكيد ورزد كه اگر در راه  ــكوه بگش لب به ش
مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها شوم، باز هم ادامه خواهم داد و 
ــو علي لاريجاني رئيس قوه مقننه نيز اين موضوع را  از ديگرس
مورد تاكيد قرار داد كه «چالش  هاي بيروني قوه قضائيه در دوره 
فعلي بيشتر از چالش هاي دروني است چراكه به گفته وي مزه 
ــتقلال قوه هنوز چشيده نشده است. از همين رو وي تاكيد  اس
كرد: «يك مسوول بايد با افتخار در دادگاه حاضر شود.» اگرچه 
علي لاريجاني چالش هاي بيروني قوه قضائيه را در دوره فعلي 
ــتر از بيروني دانست اما محمود احمدي نژاد برخلاف نظر  بيش

ــت: چالش هاي دروني قوه قضائيه بيشتر است.  وي اظهار داش
رئيس جمهور به عنوان اولين سخنران اين همايش با بيان اينكه 
ــختي است، گفت: البته فشارها از درون و  اجراي عدالت كار س
ــود دارد، اما اجراي يك حكم خدا از  ــرون بر قوه قضائيه وج بي
صدها پروژه عمراني كه در كشور اجرا مي شود بالاتر است چرا 
كه اجراي قوانين احياي روح و انديشه انساني است. به گزارش 
ــار بر قوه قضائيه  ــا رئيس جمهور تصريح كرد: از درون فش ايلن
بيشتر است و ارتباطات قوي براي نفوذ بر اين قوه بسيار زياد 
ــت، اما قضات از ويژگي ها و خصوصيات متفاوتي با ديگران  اس
برخوردارند، چنانچه بعد از مقام معظم رهبري اين ويژگي هاي 
ارزشمند به آنها نسبت داده شده است. احمدي نژاد ادامه داد: 
ــارها  يك مجري، يك وزير و يك مدير اگرچه تحت تاثير فش
ــد اما كوتاهي و  ــايد عملكردش توجيه پذير باش قرار بگيرد ش
ــك قاضي و تحت تاثير قرار گرفتن آن هيچ گاه  اهمال كاري ي
ــت. وي به تضمين نظارت قوه قضائيه بر ساير   پذيرفتني نيس
قوا و دستگاه هاي اجرايي اشاره كرد و گفت: شأن قوه قضائيه 
ــوا بر عهده اين قوه  ــت كه نظارت بر عملكرد ق ــان بالاس آنچن
ــبات، سازمان بازرسي و ديوان  ــت و از طريق ديوان محاس اس
ــر كشور بر دستگاه هاي اجرايي  عدالت اداري، قضات در سراس
نظارت دارند و خود قوه قضائيه اينقدر اهميت دارد كه نظارت 
ــود.  ــتگاه را در درون خودش انجام مي ش بر عملكرد اين دس
ــه نقطه آرامش  ــت ك ــور تاكيد كرد: ترديدي نيس رئيس جمه
ــور متكي به دستگاه قضايي آن است. وي گفت: خيل  يك كش
ــور فعاليت مي كنند كه همه انقلابي،  عظيمي از قضات در كش
ــجاع، زحمتكش و متدين هستند و عاشق و آرمان گرا بوده  ش
ــد كه منجر  ــدوارم اين زحمت ها به درجات بالاتري برس و امي
ــود. وي خطاب به مدعوين گفت: البته  ــترش عدالت ش به گس
ــيم كه اولاً در هر  ــتيم و بايد به جايي برس در ابتداي راه هس
ــهروند براي احقاق حق خود اين اطمينان  نقطه ايران يك ش
ــود و امنيت و  در دلش به وجود بيايد كه حقش جاري مي ش

ــور اتفاق بيفتد.  آرامش در كش

روايت هاشمي رفسنجاني از حادثه هفتم تير با بيان خاطره اي از شهيد بهشتي

بهشتي گفت آسياب به نوبت

زنده باد خودم
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با شكست 4 بر يك انگليس
شعار دوجنگ جهاني، دو جام جهاني به تحقق نپيوست

عبورآلمان
از دروازه پيروزي
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گزارش

با همه سفارشاتي كه از پيرو مراد خويش 
داشتيم، شايد به خاطر دلتنگي هاي 

زمانه  سعه صدر سابق را نداريم. 
دشمنان ما وسيع تر شده اند، اما دايره 
دشمن شناسي ما محدود شده است. 

دشمنان دوست نما در ما
 رخنه كرده اند و روزمرگي ما را 

به اضطراب واداشته است. 
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يك ارزيابي شتابزده از قوه قضائيه
بهمن كشاورز

1- از آغاز رياست  جناب آقاي آيت االله 
ــي بر قوه قضائيه فقط يك  آملي لاريجان
سال گذشته است. اين يعني يك پنجم از 
دوره تصدي ايشان به موجب اصل 157 
قانون اساسي. بنابراين ارزيابي عملكرد 
ــال چيزي  ــه در اين يك س ــوه قضائي ق

ــتابزده» نمي تواند باشد.  ــي اجمالي» يا «ارزيابي ش جز «بررس
ــكان،  بعضي پديده ها به اصطلاح  ــت به قول پزش اما بديهي اس
«ارزش نشانه اي» دارند بدون اينكه به طور قاطع معنايي داشته 
ــزي را نفي يا اثبات كنند. بنابراين آنچه خواهد آمد فقط  و چي
ــت به برخي از رويدادهاي قوه قضائيه در 12 ماه  نيم نگاهي اس
ــته، بدون اينكه حاوي قضاوت نهايي باشد. در پايان دوره  گذش
دوم تصدي جناب آقاي آيت االله شاهرودي وضعيت قوه قضائيه 
ــلاً و در محورهاي گوناگون  ــان را تفصي ــت ايش در زمان رياس
ــي عملكردها را بيان  ــوارد مثبت و منف ــي و ارزيابي و م بررس
كرديم. واضح است اكنون در آن مقام نيستيم و هنوز زمان اين 
كار فرانرسيده است. چهار سال بعد- اگر عمر وفا كند و حال و 
مجال هم باشد- بررسي مشابهي را انجام خواهيم داد، ان شاء االله. 
2- برخي موارد وجود دارد كه از مديريت قبلي به رياست فعلي 
قوه قضائيه رسيده است بنابراين بايد با در نظر گرفتن اين وصف 
ــي قرار گيرد. الف- لايحه مجازات اسلامي: اين متن  مورد بررس
ــت جايگزين قانون مجازات اسلامي فعلي شود، پس  كه قرار اس
از پايان دوره اجراي آزمايشي قانون فعلي و تمديد مدت اجراي 
آزمايشي آن- با بحث و مناقشه بسيار- به اصطلاح در «دقيقه 90» 
به مجلس تقديم شد. لايحه مذكور مشتمل بر 737 ماده است 
و كل احكام عمومي قانون مجازات و نيز مواد مربوط به حدود و 
قصاص و ديات را دربرمي گيرد و متن اوليه در زمان جناب آقاي 

آيت االله شاهرودي تنظيم شده است.

قضاوت بازي و بازي قضاوت
فرزان سجودي

خوب كه نگاه مي كنيم داور مسابقه 
فوتبال يا به قول گزارشگران تلويزيوني 
قاضي زمين وضعيت كاملاً منحصر به 
ــت عمومي  فردي دارد. از طرفي برداش
ــت كه او در جايگاه قاضي قرار  اين اس
ــك بازي، پس  ــد قاضي ي دارد، هرچن

ــر و كار دارد كه  ــت كه با مجموعه اي از قوانين س بديهي اس
ــه غيرقابل قبول  ــل قبول را از آنچ ــار، اعمال و كلام قاب رفت
ــت متمايز مي كند و غيرقابل قبول را در درجات متفاوت،  اس
ــفاهي گرفته تا كارت قرمز و اخراج از عرصه بازي  از تذكر ش
ــبيه آن چيزي است كه  مجازات مي كند. اين ظاهراً خيلي ش
در جامعه مي گذرد. مجموعه اي از قوانين، اجبار به پيروي از 
ــاله  قوانين و مجازات در صورت عدم پيروي از آنها. البته مس
ــع معمولاً بحث بر  ــير هم پيش مي آيد كه هم در جوام تفس
سر چگونگي تفسير قانون و ارتباط چگونگي تفسير با قدرت 

سياسي مطرح است.

حرف اول
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تاكيد آيت االله لاريجاني بر استفاده از جمله تاريخي 
مدرس در صورت پيروزي بر مفاسد اقتصادي

سران سه قوه در همايش قوه قضائيه گردهم آمدند 


